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همشهري جوان   

پشت صحنه برنامه گلبرگ 
چه خبر است؟

هر برنامه 16 هزار پيام
راهروي زيرزمين ساختمان توليد مثل هميشه 
شلوغ است؛ جايي كه استوديوهاي پخش زنده 
تلويزيون پشت سر هم رديفند، صداي اذان ظهر 
مي پيچد. هرمز شجاعي مهر همه كاره سيماي 
خانواده، در فاصله اذان بيرون استوديو ايستاده 
ــي تازه كند. برنامه گلبرگ يك استوديو  تا نفس
ــتوديو 14. آشناست! نه؟  ــت؛ اس آن طرف تر اس
اينجا همان استوديو نود است و جايي كه فوتبال 
ــت  ــود. دكور گلبرگ درس ــش مي ش زنده پخ
ــاي فني در  ــده و بچه ه جلوي دكور نود علم ش
ــته اند. تا دهنوي وارد مي شود  اتاق فرمان نشس
ــد و وارد  ــلام مي كن با خوش اخلاقي به همه س
استوديو مي شود. بچه هاي فيلم بردار پشت 3 تا 
دوربين مي ايستند. آرپناهي- مجري برنامه- هم 
با تاخير مي رسد؛ يك دقيقه مانده به برنامه. صدا 

مي آيد؛ «3، 2، 1». گلبرگ روي آنتن است.
 بيك محمد ى، تهيه كننده برنامه40-30 برگه 
ــتمان: «بيش از  ــك مي دهد دس تماس و پيام
ــم. در گلبرگ 1 به  هزار برگ پيام و تماس داري
ــد، حالا بالاي  ــن 7 هزار پيام مي آم طورميانگي
ــتش ما كار خاصي نكرديم،  16 هزارتاست. راس
مردم براي مطرح كردن مشكلاتشان به چنين 
برنامه هايي نياز دارند. ما فقط برنامه اي درست 
ــد». يك تماس  ــان را بزنن كرديم تا حرف دلش
تلفني از شهركرد برقرار مي شود؛ «ما تماس هاي 

همزمان را پخش مي كنيم. 
ــبكه 3 كه  ــه روابط عمومي ش ــاط تلفني ب ارتب
ــود و آنها  ــت وصل مي ش ــان آفريقا اس در خياب
مكتوبش را به ما مي دهند. بعد ما سؤالاتي را كه 
ــت دارد انتخاب مي كنيم،  فكر مي كنيم عمومي
ــد  ــگ مي زنيم كه آماده باش ــه طرف زن صبح ب
ــدي حق داد.  ــه بيك محم ــيم». بايد ب تا بپرس
ــي را روي آنتن  همين جوري الكي، تماس تلفن

فرستادن عواقب دارد.
آنتن را مي گيرند. در استوديو باز مي شود تا عوامل 
ــتوديو و اتاق فرمان تردد كنند. آن چند  بين اس
ــوي را در كنار  ــوند و دور دهن نفر هم وارد مي ش
دكور مي گيرند. چند دقيقه بعد، دهنوي 
مي خواهد از استوديو بيرون برود، 
صداي يكي از آنهايي كه از او 
تشكر مي كنند آشناست. 
ــر مي كند.  دهنوي صب
ــنايي  ــب صدا آش صاح
ــن دوبلور  مي دهد؛ «م
ــريال  ــور در س امپرات
ــد  مي بيني ــم،  جومونگ
حاج آقا؟». دهنوي با خنده 
مي گويد: «آره، همون آقايي 

كه آرومه». همه مي خندند.

 هر هفته اين همه تماس و پيام و مشكل، اعصابتان 
خراب نمي شود؟

ــال ها  ــطحي كوچك تر س ــل از اين برنامه در س ما قب
اين جور برنامه ها را داشتيم و شايد تا حدي پوستمان 
ــه هر حال  ــر دارد. ما هم ب ــده ولي خب تاثي كلفت ش
انسانيم و تاثر هميشه هست. اين اتفاق الان در سطح 
كلان مي افتد؛ قبلا مشاوره هايمان كوچك بود. نكته 
ــطح  ــه الان بيننده هايي داريم كه در س مهم تر اينك
ــان را  ــاد كرده اند و حرف دلش ــيع تري به ما اعتم وس
مي گويند. اين پيامك ها واقعي است؛ اينها شماره واقعي 
آدم هاست. يقين دارم اين حرف ها را به پدر و مادرش 

ــد و مي گويد. در  نگفته ولي به ما اعتماد مي كن
شهرهاي مختلف هم اوضاع همين طور 

ــت. هفته قبل اهواز بوديم؛ آنجا  اس
ــه هر حال اين  هم اين طور بود. ب
ــت ولي  حرف ها متاثركننده اس
ــه اي دارد. ما هم  هر كس وظيف
ــق بخوانيم و  ــا را دقي بايد اينه
ــازي  ــر چاره و فرهنگ س به فك

باشيم. 
 خب، حالا بين اين همه تماس، 

مهم تريـن مشـكل مـا جوان ها چي 
هست؟

بحث ازدواج مهم است. ما با اينكه هر هفته مي گوييم 
ــده، باز هم تماس  ــلا گفته ايم و تمام ش آن بحث را قب
ــن دختر و  ــر، بحث ارتباط بي ــم. بحث مهم ديگ داري

پسر است.
 بعضي جوان ها نگاه مثبتي به حضور روحانيون در 

تلويزيون ندارند اما انگار وضع شما فرق دارد. 
در تاييد حرف شما، تيپ هايي عجيب از جوان ها سراغ 
ما مي آيند و اظهار علاقه قلبي مي كنند. گمان مي كنم 
شايد مهم ترين عامل اين است كه فكر مي كنند كسي 

كه با آنها حرف مي زند، دلسوزشان است. 
ــود. اين مقاومت در  يكي دو هفته اول مقاومت زياد ب
پيامك ها معلوم بود. بعضي ها هم نه، همان جلسه اول 
ــر مخاطب جوان فكر  راحت ارتباط برقرار كردند؛ اگ
ــت اعتماد مي كند؛ به روحاني  كند طرف، دلسوز اس
ــدارد. الان جوان ها  ــودن ربط ن بودن و غيرروحاني ب
ــي تلويزيون هم  به خيلي از نصيحت گران غيرروحان
ــن مي دانم تو خودت  ــاد نمي كنند. مي گويند م اعتم

ــوش نمي دهيم. كار  عمل نمي كني، به حرف هايت گ
ما، كار دل است. 

 فكر مي كنيد غير از صداقت، چه عوامل ديگري 
در ارتباط جوان ها با شما نقش داشته اند؟

به غير از دلسوزي و صداقت، به روزبودن و آگاهي هم 
ــائل را از ابعاد مختلف  مهم است. در همين برنامه مس
مطرح مي كنيم. راهكارهاي گوناگون معرفي مي كنيم؛ 
مثل چالش با افكار منفي و اينها و در كنارش يك ذكر و 
روايت هم مي گوييم. همه اش روايت نمي گوييم. حتي 
از انديشمندان غربي مثل برنادرشاو و ويليام جيمز هم 
مي گوييم. اينها لازم است. جوان ما بايد بداند غربي ها 
چه مي گويند. چندبعدي بودن و آگاهي از مسائل 

روز مثل روان شناسي مهم است.
 شـما خيلي راحت مسـائل را 
باز مي كنيد، بقيـه روحاني ها 
نمي گويند «آقا احترام لباست 
را داشته باش و اين حرف ها 

را نزن؟».
نه، تا حالا اين طور نبوده. همه 
طلبه هايي كه ديده ام مرا تعريف 
ــويق كرده اند. نكته اين است  و تش
كه احساس مي كنند اين طلبه قوي و 
درست وارد مي شود و كارش آبكي نيست؛ اين طور 
نيست كه حرف غلطي بزند و 4تا روان شناس به او گير 

بدهند و بخندند. 
 روان شناس ها چي؟ نگفتند پا تو كفش ما نكن؟

ــكر كردند و  ــناس داشتيم كه تش نه، ما كلي روان ش
كتاب و مقاله فرستادند براي كمك. اگر شل و ول كار 
مي كرديم، دوام پيدا نمي كرد اما تا حالا بازخورد بدي از 

متخصصان نداشتيم.
 بچه هاي شبكه 3 چي؟ نگفته اند اين قدر شفاف 

حرف نزنيد؟ 
ــبكه 3 هم از اين شفافيت  ــوولان ش نه، مس

ــتند  حمايت كردند. خيلي ها تماس داش
ــت  كه اين حرف ها را ما براي بار اول اس

ــوب  ــي خ ــنويم و خيل مي ش
ــت؛ مثل عشق بازي و  اس

ــق ورزي. البته با  عش
ادبيات مودبانه. من 
روابط همسري را  

مي گويم، زناشويي را  نمي گويم. ما اگر مي خواستيم اين 
مباحث را با بي حيايي همراه كنيم و بگوييم و هروكر 
بخنديم اين خراب مي شد. اين مسائل جدي است ولي 

همراه با لبخند هميشگي جالب است.
 ديگر چه كار مي كنيد تا برنامه تان جذاب باشد و 

از حالت خشك خودش بيرون بيايد؟
شخصيت دادن به مخاطب ولواينكه روبه رويت نباشد 
اهميت دارد. بعد هم به مرور تجربه به دست مي آوريم. 
درباره تعامل با مجري و دوربين؛ اينكه بيشتر به دوربين 

نگاه كني. من با مجري تعامل مختصري دارم. 
 شده مردم با حرف هايشان، روند برنامه را عوض 

كنند؟
ــم. بناي اوليه درباره  ما خوراكمان را از مردم مي گيري
بحث ازدواج 3 جلسه بود، شد 31 جلسه 1/5 ساعته. 
من شايد اگر مي خواستم قبل از اين كتاب بنويسم چند 
تا بحث كلي مي شد اما الان اين مباحث ريز شده. البته 
مبناي ما عوض نمي شود. من اول با خدا عهد كردم كه 
مي آيم حرف تو را مي زنم. نتيجه حاصل شد، اگر نشد 
ــتم. اتفاقا روزبه روز بر مباني  ــؤول نتيجه نيس من مس
ــويم. هيچ ابايي هم از گفتن  خودمان مسلط تر مي ش

حرف ها نداريم.

با حجت الاسلام دهنوي كه اين روزها با برنامه گلبرگ حسابي بين 
جوان ها و خانواده ها محبوب شده

اگر دلسوز باشيم اعتماد مي كنند
احسان ناظم بكايى

 خيلي ها وقتي بعدازظهرهاي پنجشنبه بي هوا كانال عوض مي كنند، روي شبكه 3 و برنامه گلبرگ متوقف مي شوند؛ جايي كه 
يك روحاني خوش اخلاق 48 ساله نيشابوري درباره مسائل روز خانوادگي صحبت مي كند؛ موضوعاتي مثل رابطه دختر و پسر، 

خواستگاري، ازدواج و كلي چيزهاي ديگر كه شنيدن بعضي از آنها از رسانه ملي تازگي دارد. حسين دهنوي خودش3 فرزند دارد 
با نوشتن كتاب  هاي «گلبرگ زندگي» و «نسيم مهر» كلي فوت فن درباره مسائل خانوادگي مي داند. با او بعد از برنامه در همان دكور 

برنامه نشستيم و نيم ساعتي حرف زديم. او فرقي با جلوي دوربين ندارد؛ همان طور آرام و خوش خنده حرف مي زند. 

الان بيننده ها به 
ما اعتماد كرده اند. اين 

پيامك ها واقعي است؛ اينها 
شماره واقعي آدم هاست. يقين 

دارم اين حرف ها را به پدر و 
مادرش نگفته ولي به ما 

مي گويد

برنامه زنده گلبرگ يك 
نمونه موفق از ارتباط ميان 
جوان ها و روحانيان است

ــدي حق داد.  ــه بيك محم ــيم». بايد ب تا بپرس
ــي را روي آنتن  همين جوري الكي، تماس تلفن

فرستادن عواقب دارد.
آنتن را مي گيرند. در استوديو باز مي شود تا عوامل 
ــتوديو و اتاق فرمان تردد كنند. آن چند  بين اس
ــوي را در كنار  ــوند و دور دهن نفر هم وارد مي ش
دكور مي گيرند. چند دقيقه بعد، دهنوي 
مي خواهد از استوديو بيرون برود، 
صداي يكي از آنهايي كه از او 
تشكر مي كنند آشناست. 
ــر مي كند.  دهنوي صب
ــنايي  ــب صدا آش صاح
ــن دوبلور  مي دهد؛ «م
ــريال  ــور در س امپرات
ــد  مي بيني ــم،  جومونگ
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مي گويد: «آره، همون آقايي 

كه آرومه». همه مي خندند.

ــويق كرده اند. نكته اين است  و تش
كه احساس مي كنند اين طلبه قوي و 
درست وارد مي شود و كارش آبكي نيست؛ اين طور 
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روان شناس ها چي؟ نگفتند پا تو كفش ما نكن؟
ــكر كردند و  ــناس داشتيم كه تش نه، ما كلي روان ش
كتاب و مقاله فرستادند براي كمك. اگر شل و ول كار 
مي كرديم، دوام پيدا نمي كرد اما تا حالا بازخورد بدي از 

متخصصان نداشتيم.
3بچه هاي شبكه 3بچه هاي شبكه 3 چي؟ نگفته اند اين قدر شفاف 

ــبكه 3 هم از اين شفافيت  ــوولان ش ــبكه 3نه، مس ــوولان ش 3نه، مس
ــتند  حمايت كردند. خيلي ها تماس داش
ــت  كه اين حرف ها را ما براي بار اول اس

ــوب  ــي خ ــنويم و خيل مي ش
ــت؛ مثل عشق بازي و  اس

ــق ورزي. البته با  عش
ادبيات مودبانه. من 
روابط همسري را  

حرف ها نداريم.
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